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فیزیک دان، کیهان شناس 

و سیاست گذار علم

سندی 
با  ظرفیت های بسیار

 محمد دشتی

کلیدواژه ها:سند تحول بنیادین 
آموزش وپرروش، مهارت آموزی، 

حافظه محوری، پژوهش

برای گفت و گو با دکتر رضا منصوری، فیزیک دان و کیهان شناس معروف که در دوره ای چهارساله بین سال های 1380 تا 138۴ 
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بوده است، باید به پژوهشکدة نجوم در پژوهشگاه دانش های بنیادی در 
شمال تهران می رفتم؛ باغی بزرگ و مصفا که به ارفع الدوله از مقامات بلندپایة حکومت قاجار تعلق داشته است و شاید بتوان از 
باغ منظریه یا اردوگاه شهید باهنر تهران به عنوان بدیل آن نام برد. دکتر منصوری سر ساعت مقرر می رسد و با برخوردی صمیمی 

و رویی گشاده استقبال می کند. 
فصل بهار است، برخی درختان پر تعداد باغ، میوه های خوش آب و رنگ خود مثل آلبالو، گیلاس و گردو را به نمایش گذاشته اند 
و برخی پرندگان که حالا دیگر در تهران هیچ ســراغی از آن ها نمی توان گرفت، در قطعه ای از بهشــت آواز می خوانند. دکتر 
منصوری می ایستد تا مسیر پرتاب آب از فوارة چرخان، از روی مسیر منتهی به اتاق کارش در پژوهشگاه نجوم بگذرد و لحظه ای 
بعد با عبور از دیواره ای رنگین کمانی که در تلألوی خورشید صبحگاهی برای لحظه ای می درخشد، خندان و پرجذبه در ورودی 

پژوهشگاه نجوم را به رویم می گشاید. 
آنچه می خوانید، حاصل گفت وگو با بزرگ مردی است که با نوشتن مدام و مکتوب کردن ایده ها و تجربه های زیستة خود، همة 
 آنچه را بر او گذشته و مجموعة نوشته ها و یادداشــت هایش را این اواخر در مجموعه ای هشت جلدی و در هفت عنوان با نام 

»ایران من« تدوین و منتشر کرده است.
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 آقای دکتــر منصوری اجازه بدهیــد گفت وگو را با 
موضوعی که در چند سال اخیر طرح شده و حاشیه هایی 
نیز به دنبال داشته اســت، شروع کنیم؛ سند 2030. شما 
به عنــوان فردی عالم و اهل نظر و در فضایی علمی و آرام 
کــه اکنون در آن حضور داریم، بفرمایید با بودن اســناد 
بالادستی در آموزش وپرورش، از جمله سندی مهم مانند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش، باید چه مواجهه ای با سند 

2030 و اسناد مشابه داشته باشیم؟
 ســند 2030 )یا سند یونسکو( ســندی جهانی است که 
مبتنی بر معدل نیاز برخی کشــورهای دنیا نوشته و تنظیم 
شده اســت. یعنی اگر 20 کشــور صنعتی را کنار بگذاریم، 
تقریباً 180 کشور جهان سومی شــامل نوعی تقسیم بندی 
می شــوند که به لحاظ آموزش وپرورش بسیار عقب مانده اند 
و قرار اســت این سند به آن ها کمک کند. البته که ما الزامی 
به اجرای آن نداریــم و طبق اصول می توانیم بگوییم ما نیاز 
به چنین ســندی نداریم و اســناد یا سندهای این چنین را 
خودمان تهیه می کنیم. کما اینکه در کشــوری مانند ایالات 
متحدة آمریکا اصلًا نمی دانند ســند 2030 چه هست! آن ها 
اصــلًا به یونســکو کاری ندارند و کار و اهداف خودشــان را 
دنبــال می کنند و پیش می برند و می توان گفت خیلی فراتر 

از جاهایی مانند این سازمان عمل می کنند.
خب!  اینجا هم این وضعیت صدق می کند و ممکن اســت 
مــا بگوییــم قصد داریم فراتر و بیشــتر از چنین اســنادی 
برنامه ریزی، سیاســت گذاری و اقدام کنیم و چنین ادعایی 
اشکالی هم ندارد. اما لازم است عقل و شعور نظام یافته مان 
را تقویت کنیم و معدل آن را ارتقا دهیم تا بتوانیم همچنان 
و به طور مستمر، چیزی فراتر و جامع تر از آن را تولید و اجرا 
کنیــم. در این فرصت قصد دارم از زاویــه ای دیگر به ماجرا 
بپردازم و در نتیجه می گویم بهتر اســت اصلًا ما سند 2030 

را کنار بگذاریم؛ کما اینکه کنار گذاشته ایم.
اما نکتة دومی وجود دارد که توجه به آن خیلی مهم است 
و آن اینکه اسنادی که ما تا به حال در ایران و در زمینه های 
مربوط به علم، پژوهش، فناوری و آموزش منتشــر کرده ایم 
)کــه کل دوره ها از مهدکودک تا دانشــگاه را در بر بگیرد( 
ویژگی هایی دارند و براســاس آن ویژگي ها مي شود آن ها را 
نسبت به هم متمایز كرد. در این میان، شاید تنها سندی که 
بتوان آن را جدا کرد، سند چشم انداز 1404 است که در آن 
مطرح شده اســت ایران باید در یک مقطعی در پاره اي امور 
رتبة اول در منطقه باشــد و حداقل چند جملة خوب در این 

سند هست.

 نظرتان در مورد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
چیست! این سند را دیده اید؟

بله!  من ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش را دیده ام و 
اینجــا می خواهم بگویم، یكي از عبار ت هایي كه در متن این 
ســند محکم است و می توان به آن استناد کرد، بحث پرهیز 
از »حافظه محوری با تقویت رویکرد مهارت آموزی« اســت. 
از نــگاه من این یک واژة کلیدی مهم در این ســند اســت 
که بر پایة آن می توان بســیاری از مفاهیم دیگر را، به نحوی 
که مورد هدف اســت، تفسیر کرد. هر دبیر و معلم، به عنوان 
مصداقی عینــی، می تواند بگوید هر کار و اقدامی که من در 
کلاس درس انجــام می دهم، باید بــا این هدف تطبیق پیدا 
کند. یعنی هــر اقدامی باید از انتقــال معلومات و دانش به 
حافظــة دانش آموزانم گذر و یک مهارت را در آنان تقویت و 

تکمیل کند.
نتیجــه اینکه چنین واژة کلیدی و مهمی در ســند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش دســت معلمان را باز گذاشته است 
تا با هدف گذاری مبتنی بر چنین نگاهی، کار و عمل و اقدام 
خود را در شــکل های متفاوت و برآوردن چنین هدف مهم، 

گسترده و مهمی به کار بگیرند.

 اسنادی مانند سند تحول بنیادین چگونه می توانند ما 
را از اســنادی مشابه سند 2030 بی نیاز و از اتهام گرایش 

به آن مبرا کنند؟
وقتــی صحبت از مقیاس زمان مبتنی بر تغییر می شــود، 
هدف این است که در همة امور مقتضیات زمانه مورد توجه 
قرار گیرد.  این سند کمک بزرگی در این خصوص است و در 
یک مورد بســیار اساسی که تغییر رویکرد از حافظه محوری 
به تقویت مهارت هاست، ســندی مانند سند تحول بنیادین 
می تواند خیلــی کارآمد و اثرگــذار باشــد. بنابراین، توجه 
معلم و دبیر به چنین مضمون هایی در ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش خیلی راهگشــا خواهد بــود و ما را از اتکا و 
ابتنا به اســنادی مانند سند 2030 و اســناد مشابه بی نیاز 

خواهد کرد.
اساســاً این رویکرد این امکان و فرصــت را فراهم می کند 

بیشتر بدانیم!
دکتررضا منصوری متولد 1326 در تهران، فیزیک دان ، 
کیهان شــناس، سیاســت گذار علم و استاد بازنشستة 
دانشکدة فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است. زمینة 
پژوهشی او گرانش، نسبیت عام و کیهان شناسی است. 
رضا منصوری دیپلم خود را در سال 1344 از دبیرستان 
رهنمای تهران گرفت و در همان سال برای تحصیل در 
رشتة فیزیک به دانشگاه وین رفت. وی در سال 13٥1 
دکترای خود را در فیزیک اخذ کرد و تا ســال 13٥6 
)به مدت پنج ســال( استادیار دانشگاه وین بود. پس از 
انقلاب اسلامي به ایران بازگشت و در دانشکدة فیزیک 
دانشگاه شریف مشغول فعالیت شد. دکتر منصوری در 
سال های 1380 تا 1384 معاون پژوهشی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری بود. 
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تــا آموزش وپــرورش مــا بــه جــای 
مانند  رویکردهایــی  حافظه محــوری، 
اندیشــیدن،  مهارت فکرکردن، مهارت 
مهارت نگریســتن درست و در مجموع 
مخاطبان  بــه  را  زندگی  مهارت هــای 
بیاموزد و در جهان متغیر و پر ســرعت 
امروزی، آنان را بــرای زندگی موفق و 
کارآمد در جهان آینده آماده کند. البته 
هنوز چنیــن کاری صورت نمی گیرد و 
عموم بچه های ما دســت خالی و بدون 
کســب چنیــن مهارتی از مدرســه و 
جهان آن خارج می شــوند و در نتیجه 
نمی توانند شــهروند مسئول و کارآمدی 

برای خود، خانواده و جامعه باشند.

 جدای از موضوع گــذر از حافظه محوری 
و حرکت به ســوی مهارت آموزی، ســندی بنیادی مانند 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش کــه نوعی تعیین 
سیاست های کلی و راهکارهای اساسی در آموزش وپرورش 
است، چه ظرفیت ها و فرصت هایی را می تواند در اختیار 

معلمان قرار دهد؟
 فراتــر از این نگاه مصداقی، چنین رویکردهایی در ســند 
تحول بنیادین می تواند حوزة عمل و مطالبه گری معلمان را 
گسترش دهد. آنان می توانند با استناد به چنین مؤلفه هایی 
در این سند، از وزیر، معاونان وزیر و حتی شورای عالی انقلاب 
فرهنگی که این سند را تصویب و ابلاغ کرده است، مطالباتی 
داشــته باشــند و بگویند ما می خواهیم برای عملیاتی شدن 
مفاد سند اقدامات بیشتر، گسترده تر و مؤثرتری انجام دهیم 
و از ظرفیت های یک ســند بالادستی و قانونی برای رسیدن 
به اهداف مدرسه و تربیت و رشد دانش آموزان کمال استفاده 

را به عمل آوریم.
معلمان و دســت اندرکاران آموزش وپرورش، به جای اینکه 
وارد دعواهای سیاسی و اقدامات حاشیه ای شوند، می توانند 
با اســتناد به سند چشــم انداز 1404 ، اهداف و برنامه های 

روشن و سازندة خود را پیش ببرند

 با توجه به آشنایی تان با این سند، چه ضعف هایی در 
این خصوص وجود دارند که باید به آن ها توجه بیشــتری 

شود؟
متأســفانه من کمتر دیده ام از چنین ســندی که مصوب 
شــورایی قانونــی در جمهوری اســلامی ایران اســت، به 
شایستگی استفاده شود. باید گفت، این از جمله ضعف هایی 
است که حتی با وجود اسناد و تکیه گاه های قانونی و رسمی، 
از چنین ظرفیت هایی که دســت آموزش وپرورش را خیلی 

هم باز می گذارد، استفاده نمی کنیم.
اساســاً فرزندان ما باید مهارت زندگی کردن را بیاموزند! 

بایــد به آن ها کمک کنیــم به تمیزی 
و آراســتگی محــل زندگــی، کوچه و 
خیابــان و محل زندگــی خود اهمیت 
بــا ویژگی های یک  باید  بدهند. آن ها 
زندگی آرام و همراه با نوع دوســتی و 
مهربانی آشنا شــوند. فرزندان ما باید 
بیاموزنــد و یاد بگیرند در هر شــغل و 
کار و حرفه ای که وارد شــوند، انسان 
مفیــد، مســئول و کارآمدی باشــند. 
متأســفانه همیــن کارهای ســاده و 
آســان را هیچ گاه آموزش نمی دهیم و 
توجه نداریــم که چنین مهارت هایی با 
توصیه به برگــزاری نماز و گرفتن روزه 
نگفتن محقق نمی شوند.  یا  و دروغ گفتن 
البته که این موضوعــات اصول اولیة کار ما 
هستند و نباید از آن ها غفلت شود، اما آموزش و 
آموختن مهارت های زندگی از اساســی ترین کارهایی است 
که بدون آن نمی توان آیندة روشــن و خوبی را برای بچه ها 

متصور شد.

 اگر از بحث سند تحول بگذریم، برخی اوقات مطرح 
می شود که گسترش و توسعة فناوری های نوین اطلاعات 
و ارتباطات تهدیدی برای آموزش وپرورش و شغل معلمی 

است. نظرتان در این باره چست؟
خیــر! اینکه گفته می شــود فناوری های نویــن در حوزة 
ارتباطات و اطلاعات جایگزینی برای معلم هســتند و فضا را 
بر او تنگ خواهند کرد، حرف ســنجیده ای نیست. همة این 
مهارت ها و توانمندی ها نیازمند معرفی، آموزش و توســعه 
هستند و همة این امور نیاز جامعه را به آموزش و در نتیجه 

به مهارت و حضور معلمان چندین برابر می کند.
هر فنــاوری جدید که در اصل مرزی بین علوم پایه و نیاز 
مردم است، نیازمند آموزش است؛ آموزشی که کاربران باید 
فراگیرنــد و نیازی که معلمان باید آن را برآورده کنند. پس 
قطعاً نیاز به آموزش و معلمی زیادتر می شــود. اما آنچه در 
این بین باید به آن توجه شــود، تغییری اســت که ممکن 
است در ســاختارهای آموزش وپرورش ایجاد شود و چنانچه 
ساختاری با نیازهای رو به توسعة موجود مطابق نباشد، باید 
به آن تغییر تن داد و در قالب ساختاری جدید ولی مطابق با 
نیازهای روز متولد شد. این شرایط اجتناب ناپذیر است و اگر 
ساختارها و کارکنان شاغل خود را برای پاسخ به این نیازها 
آماده نکرده باشند، آن وقت باید نگران حذف و جایگزینی با 

گزینه های بهتر و آماده تر باشند.
اگر همچنان به روش های قدیمی ناکارآمد چسبیده باشیم، 
آن وقت اســت که ذهن متصلب در ســاختارهای موجود و 
تاریخ گذشــته، می تواند این حیات ناکارآمــد و قدیمی را 
به طــور  جدی تهدید کند و در اثر پاســخ  ندادن به نیازهای 

معلمان و دست اندرکاران 
آموزش وپرورش، به جای 

اینکه وارد دعواهای 
سیاسی و اقدامات 
حاشیه ای شوند، 

می توانند با استناد به سند 
چشم انداز ۱۴۰۴ ، اهداف و 
برنامه های روشن و سازندۀ 

خود را پیش ببرند
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کوثر جان ها
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)سلام الله علیها(

 دکتر محمدرضا سنگری

هنوزت نمی شناسند؛ نه از آن رو که مزارت گمشده 
و ناپیداست. هنوز هجده فصل کتابت ناخوانده مانده 
و دریانوردان دریادل اندیشــه، حتی چندگامی از 

ساحل اقیانوست فاصله نگرفته اند.
هنوز بر مدار دستاســی که تو می چرخاندی، همة 
منظومه ها می چرخند و از چاهی که به شوق حضور 
دلو تو می جوشــید، همة هستی می نوشد و حیات 

می جوید.
ما جز تو چه کسی را می شناسیم که در بی فاصلگی 
با خدا، زیر چتر شب، دست های تاول زده و پینه بسته 
را به نیایش بگشــاید و در دعا برای همگان، خود و 

خانواده را قلم بگیرد که »الجار ثم الدار«!
جز تو چه کســی را می شناسیم که در شب هلهله 
و شادی، درخاطره انگیزترین شبی که هر عروس به 
خاطر دارد، لباس عروســی اش را بیرون آورد تا زنی 
درمانده و لرزان بر خود بپوشاند و آن گاه با لباس ساده، 

در نهایت آرامش و وقار به خانة همسر گام بگذارد.
ای فاطمه، ای معنای زندگی، آرمان زن! یاری مان 
کن تا در آیینة حیات خویش تو را بیابیم و در هنگامة 

محاسبه، با تو خویش را اندازه بگیریم.
ما تشنگان فهمیدن و بالیدن را به جرعه ای از کوثر 

خویش بنواز.

جدید، در خطر حذف قرار گیرد.
یادمان باشد، اگر نسل فعلی و استعدادهای او را برای آینده 
آماده نکنیم، هیچ گاه برای چنین قصوری بخشیده نخواهیم 

شد و باید به فرزندان خود و آیندگان پاسخ گو باشیم.

 شما در دوره ای در ســال های 1380 تا 13۸۴ معاون 
پژوهشــی وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری بوده اید و 
پژوهش همواره نقشی اساسی در حرفة شما داشته است. 
تا چه حد با به کاربردن عنوان پژوهش های دانش آموزی و 
موافق  پژوهش محوری در آموزش وپرورش  واژة  و  معلمان 

هستید؟
این موضوع یکی از انواع توسعة مفهومی قارچ گونه است که 
حتی می توان گفت در صد سال گذشته در کشور ما به شدت 
توســعه پیدا کرده اســت. ما عادت کرده ایم برخی مفاهیم 
شیک و از نگاه خودمان خوب را بر می داریم و آن قدر معنای 
آن را گســترش می دهیم تا بتوانیم از آن اســتفاده یا سوء 

استفاده ای بکنیم و در نتیجه آن مفهوم را خراب می کنیم.
اصلًا مــن نمی فهمم که پژوهش معلمــی و دانش آموزی 
یعنی چه و منظور از آن چیســت؟ اگر منظورمان فکرکردن 
است، خب بگوییم فکر و اندیشه کردن! کاری که هر معلمی 
باید کمک کند تــا دانش آموزش انجام دهد و برای آن لازم 
اســت پرسشگری را رشد دهد. باید توجه کنیم، پرسشگری 
غیر از پژوهش اســت و پژوهش معنایــی خاص دارد که ما 
آمده ایم و با اهدافی که گاه غیر روشــن است، آن را تعمیم 

داده ایم.
نــگاه و توصیــة من این اســت کــه تا حــد ممکن، در 
آموزش وپــرورش لغت پژوهش را به کار نبریم، مگر در عرف 
سیاسی آن. یعنی اگر معلم یا مسئول آموزش وپرورش برای 
جذب بودجه و امکانات بیشتر و ایجاد ارتباط با مغز اجرایی 
مسئولان ارشد نظام و برای اهداف خود از این واژه استفاده 
کند، منعی نیســت، ولی اســتفاده از لغت پژوهش در حوزه 
اجرا اصلًا پســندیده نیست! اگر دقت کنیم، امروزه در سطح 
جهانی بســیاری از مدرسه ها کارهای جدی علمی )حتی در 
حد ســاخت یک ماهواره( انجام می دهنــد، اما هیچ کدام و 
هیچ گاه از لغت پژوهش استفاده نمی کنند و احتیاجی هم به 

استفاده از آن ندارند.
در همیــن زمینه، خــودم در معرض ارتباط و ســؤالات 
فراوانی بــوده ام که از طرف دانش آموزان مدرســه صورت 
می گیــرد. مثلًا مطــرح می کنند مــا می خواهیم در مورد 
ســیاه چاله ها پژوهش کنیم، از نظر شما باید چه کار کنیم؟ 
حرف من این اســت که اساســاً تحقیق در مورد سیاه چاله 
کار دانش آموز نیســت و اگر سؤالی داشــت، معلم باید به 
او پاســخ بدهد و روحیة پرسشــگری او را تقویت کند، نه 
اینکــه برای رفع تکلیف و احســاس کاذبی که هیچ نیازی 
را برطــرف نمی کند، از واژه هایــی مانند پژوهش و تحقیق 

استفاده کنند.
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